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در امتداد روشنایی

تلخ و شیرین مهریه !
همسرم ادعا می کند اکنون که همه مهریه ام را به طور کامل پرداخت 
کرده است، دیگر هیچ حقی در زندگی او ندارم و باید منزلش را ترک 

کنم و اضافه دریافتی مهریه ام را نیز بازگردانم!
زن کهن‎سال با بیان این که شوهرم مدعی است با اتمام مهریه به یکدیگر 
نامحرم شده ایم، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت:15ساله بودم که با پسرعمویم 
ازدواج کردم و صاحب 7 فرزند شدم.»حیدر« مرد زحمتکشی بود و 
تعمیرگاه برق خودرو داشت. با آن که هر دو بی‎سواد بودیم اما زندگی 
عاشقانه ای داشتیم و او همواره تلاش می کرد تا شرایط مناسبی را برای 
آسایش و آرامش ما فراهم کند؛ اما اجل مهلت نداد و او در میان‎سالی 
به خاطر ابتلا به سرطان از دنیا رفــت. در این وضعیت من که همه 
پس‌اندازهایمان را برای بیماری شوهرم هزینه کرده بودم با کمک 
خانواده ام یک فروشگاه لوازم خیاطی به راه انداختم و از این طریق 
فرزندانم را سر وسامان دادم و در نهایت نیز برای آن که خوشبختی 
فرزندانم را ببینم و آن ها کمبودی در زندگی نداشته باشند، همه لوازم 
و تجهیزات مغازه را هم فروختم تا آن ها را با سربلندی  به خانه بخت 
بفرستم. آن زمان 45 سال از عمرم گذشته بود که خودم آواره شدم. 
با آن که فرزندانم احترام مرا داشتند و با من مهربانی می کردند ولی 
خودم نمی خواستم سربار آن ها باشم به همین خاطر به پیشنهاد یکی 
از همسایگانم با مردی ازدواج کردم که به تازگی همسرش را از دست 
داده بود و به تنهایی زندگی می کرد.»محمود« بازنشسته بود و اوضاع 
مالی خوبی داشت. اگرچه ابتدا فرزندانم مخالف بودند ولی بالاخره 
رضایت آن ها را جلب کردم و به زندگی مشترک با »محمود«ادامه دادم. 
هنوز یک ماه بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که »محمود«با اصرار از 
من خواست از او شکایت کنم و مهریه ام را به اجرا بگذارم! با نگرانی از 
او پرسیدم از من خطایی سر زده است؟ که او پاسخ داد :نه! اتفاقا خیلی 
تو را دوست دارم و به همین خاطر هم می خواهم مهریه ات را بپردازم 
تا دین تو بر گردنم نماند! خلاصه »حاج محمود« هرماه مبلغی را به 
عنوان مهریه به من پرداخت می کرد و حتی سند قطعه ای زمین را هم 
به نام من ثبت کرد. من هم با پول مهریه خودرویی گران‎قیمت خریدم و 
زیورآلات زیادی برسر و گردنم آویختم. روزهای شیرینی را با این شرایط 
سپری می کردم تا این که اوایل امسال شوهرم مدعی شد اکنون که همه 
مهریه‌ام را دریافت کرده ام، دیگر حق ندارم در منزل او زندگی کنم چرا 
که با پرداخت مهریه دیگر ما با هم نامحرم هستیم! و حتی من مبلغی را 
که اضافه دریافت کرده ام نیز باید به او بازگردانم. با این جملات خیلی 
ناراحت شدم و تلخی این پول ها را با همه وجودم احساس کردم.»حاج 
محمود« باآن که مدعی بود مرا خیلی دوست دارد ولی اکنون اجازه 
نمی دهد به خانه ام بازگردم. این بود که به کلانتری آمدم تا تکلیف 

خودم را در این سن کهن‌سالی مشخص کنم!
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با این ادعای عجیب 
مشخص شد که شوهر این زن از برخی موضوعات شرعی و قانونی 
اطلاعی ندارد به همین خاطر هم وی بعد از برگزاری جلسه مشاوره و با 
راهنمایی و کمک رئیس عقیدتی سیاسی کلانتری متوجه اشتباه خود 

شد و به همراه همسرش به خانه بازگشت.
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

 باند گوشی قاپ های خشن متلاشی شد

سید خلیل سجادپور-دزد سابقه داری که با همدستی 
دیگر اعضای باند، در مناطق مختلف شهر مشهد گوشی قاپی 
می‌کرد، در حالی با هوشیاری یکی از مالباختگان و تلاش 
نیروهای کلانتری شفای مشهد به دام افتاد که با چاقوکشی به 

روی پلیس،درون سرویس بهداشتی مخفی شده بود. 

 سجادپور –  دزد جوان معروف به »مارمولک« که از ارتفاع 
7 متری دیوارها بالا می رفت و کابل و سیم های برق اماکن 
ــاده کــات مشهد به سرقت  خصوصی و دولتی را در ج
ــرد، در حالی با تــاش مــامــوران پاسگاه انتظامی  می ب
هلالی دستگیر شد که تاکنون به 26 فقره سرقت اعتراف 
ــرده اســت.بــه گــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان،  ک
درپی سرقت های سریالی کابل و سیم های برق در جاده 
تبادکان،تحقیقات ماموران پاسگاه انتظامی هلالی وارد 
مرحله جدیدی شد چرا که بررسی های ماموران نشان 
می داد سرقت های مذکور بدون استفاده از تجهیزاتی 
مانند بالابر امکان پذیر نیست. به همین دلیل بررسی های 
نامحسوس در اطراف مراکز دولتی و خصوصی آغاز شد 
تا این که ماموران در روستای »کنه بیست« متوجه شدند 

جوانی از پنجره وارد یک سالن ورزشی شد. آن ها بلافاصله 
با نگهبان سوله تماس گرفتند و هنگامی در سالن را گشودند 
که دزد معروف به »مارمولک« به سقف سالن چسبیده و 
مشغول برش کابل های برق بود. با دستگیری این دزد 
جوان ، بازجویی از وی آغاز و مشخص شد که او از دیوارهای 
صاف و آجری به راحتی بالا می رود و به همین دلیل هم به 
»مارمولک« معروف شده است. این سارق 26ساله تاکنون 
به 26فقره سرقت از اماکن خصوصی و دولتی اعتراف کرده 
و مدعی است که سیم و کابل های سرقتی را به 2 خریدار 
ضایعات فروخته است. وی همچنین گفت:کابل های سالن 
ورزشی را نیز در 6 مرحله سرقت کرده که بالغ بر 5 میلیارد 
ــزارش اختصاصی روزنامه خراسان  ریــال ارزش دارد.گـ

حاکی است:بررسی های بیشتر در این باره ادامه دارد. 

به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان،مردی 
سراسیمه به نیروهای گشت انتظامی مراجعه کرد 
و مشخصات سارق موتورسواری را در اختیار آنان 
گذاشت که به همراه همدستش گوشی آیفون وی 
را در بولوار ابوطالب سرقت کرده بودند.مالباخته 
که به طور پنهانی سارقان را تعقیب کرده بود، در 
ادامه افــزود:آن ها از مسیر بزرگراه صد متری به 
بولوار بهمن در منطقه خواجه ربیع رفتند. با اعلام 
این گــزارش به پلیس، بلافاصله گروه ویژه ای از 
افسران دایــره تجسس با راهنمایی و دستورات 
سرگرد احسان سبکبار)رئیس کلانتری شفا(وارد 
عمل شدند و پس از هماهنگی های قضایی عملیات 
شناسایی مخفیگاه سارقان را آغاز کردند. طولی 
نکشید که نیروهای انتظامی از طریق مشخصات 
یــک‎ســری تحقیقات  انــجــام  بــا  و  موتورسیکلت 
میدانی،مخفیگاه دزدان را به محاصره درآوردند 
اما زمانی که وارد منزل مذکور شدند، ناگهان 
سارق جوان با چاقوکشی به روی ماموران از در 
دیگر مخفیگاه به داخل حیاط متواری شد و درون 
سرویس بهداشتی پناه گرفت. گزارش اختصاصی 

ــان حــاکــی اســت:دقــایــقــی بعد  ــراس ــه خ ــام روزن
عوامل انتظامی،گوشی قاپ خشن را از سرویس 
بهداشتی بیرون کشیدند و به مقر انتظامی انتقال 
ــد. این جــوان 30ساله که »حسین-الف«  دادن
نــام دارد، در بازجویی ها همدست دیگر خود 
و مالخر گوشی های سرقتی را به پلیس لو داد 
وگفت:من سابقه کیفری دارم و در ســال401 
نیز به جرم گوشی قاپی دستگیر شدم اما دوباره 
به گوشی قاپی ادامه دادم و تاکنون 12 گوشی 
را از شهروندان سرقت کرده ام.این دزد حرفه ای 
با بیان این که آخرین گوشی سرقتی رابه مبلغ 
2میلیون تومان به مالخری در آرامگاه خواجه 
ربیع فروختیم، درباره شگرد سرقت ها نیز گفت: 
من و سجاد سوار بر موتورسیکلت طعمه های خود 
را در مناطق مختلف شهر شناسایی می کردیم و 
سپس به طور ناگهانی گوشی را می قاپیدیم . وی 

ادامه داد: گوشی آیفون را هنگامی که راننده درون 
خــودرواش نشسته بود از دست وی چنگ زدیم و 
در خلاف جهت حرکت خودروها فرارکردیم.بنابر 
گــزارش روزنامه خراسان ،درحالی که زن جوان 

دیگری با فیلم و تصاویری از سرقت خشن به کلانتری 
مراجعه کرده بود،تحقیقات ماموران انتظامی با تاکید 
انتظامی  فرمانده  نگهبان)جانشین  احمد  ــردار  س
خراسان رضوی( برای دستگیری دیگر اعضای این باند 

خشن گوشی‌قاپی آغاز شد.  
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